
انســان‌ها همــواره تمایــل دارنــد در محیــط 
اجتماعی دیده شوند و به سطحی از شهرت 
دســت یابنــد. در ســال‌های گذشــته این امر 
موازیــن  رعایــت  سختکوشــی،  تــاش،  بــا 
اخلاقــی و انســانی محقــق می‌شــد. امــا این 
روزهــا به‌مــدد فضــای مجــازی و اینترنــت، 
کســب  بــرای  بیشــتری  فضــای  و  فرصــت 
شهرت بی‌زحمت فراهم شده و کم نیستند 
افــرادی که با بهره‌گیــری از فضای مجازی و 
فناوری‌های جدید ره صد ســاله را یک شــبه 
طی می‌کنند و با بازنمایی رویدادها و بخشی 
از زندگــی فانتــزی و هرآنچه کــه گاهی مورد 
اقبال عمومی است در فضای سایبری برای 
خود شــهرت دست و پا می‌کنند. بلاگرنماها 
گروهی هســتند که بــا ولعی وصف نشــدنی 
تــاش می‌کنند به هــر قیمتی بــر فالوئرها و 
البته درآمد خود بیفزایند؛ موضوعی که این 
روزها کانون توجه بسیاری از جامعه‌شناسان 

و روانشناسان قرار گرفته است.
مصطفی فروتن روانشــناس و پژوهشــگر 
علوم رفتاری در اینباره به »ایران« می‌گوید: 
فضاهــای  اجتماعــی،  شــبکه‌های  بحــث 
مجازی و امثالهم جزو دســته مسائلی است 
کــه در پدیده‌هــای نوظهــور در دنیــای امروز 
تعریــف می‌شــوند. بــا توجــه بــه ســاختاری 
که ایــن نــوع ارتباطــات دارد و همــان کلمه 
ارتباطــات،  ایــن  بــودن  مجــازی  معــروف 
ممکــن اســت برخــی اتفاقــات در ســاختار 
جامعه مشــاهده شــود که در آینده پیش رو 
شکل دیگری به خود بگیرد همانگونه که در 

گذشته اساساً اینگونه نبوده است.
او اضافــه می‌کند: هنگامی کــه از بلاگرها 
یا اینفلوئنســرها صحبت می‌کنیم ابتدا باید 
بدانیم که این ماجرا از کجا شــروع می‌شــود 
و ما بلاگر را با چه عنوانی می‌شناسیم. بلاگر 
در دنیــای امــروز مــا و اینفلوئنســر در دنیای 
عامیانــه و گفت‌و‌گو و محاوره‌های روزمره به 
فردی گفته می‌شــود که به هر دلیلی ســعی 
می‌کنــد خود را در دنیای مجازی مطرح کند 
و به هر شــکل مورد بازدید و جذب مخاطب 
قرار بگیرد. کســی که با فحاشی کردن، نشان 
دادن نــزاع، انجام رفتارهــای خلاف عرف و 
عفــت عمومی، مســتهجن گویــی و با فاش 
کردن اســرار مردم تلاش می‌کنــد مخاطبی 
یــا اصطلاحــاً فالوئــری بــرای خــود بیابد در 
دنیــای امروزحداقل در کشــور ما بــه بلاگر و 

اینفلوئنسر معروف است.
فروتــن تأکید می‌کند: اما بلاگر به معنای 
صحیــح کســی اســت کــه در زمینــه خاصی 
حرفــی بــرای گفتــن دارد. یــک فــرد اثرگذار 
اســت که محتوای تخصصی تولید می‌کند و 
در یک زمینه خاص سعی می‌کند اطلاعات 
نابــی را به‌دنبــال کننــدگان خــود بدهــد کــه 
آنهــا در هریــک از فضاهــای مرتبــط ماننــد 
یوتیــوب اگــر نیــاز بــه اطلاعــات تخصصــی 
قابل اعتمادی داشــته باشند به آن محتواها 
مراجعــه کننــد. بلاگرها یا همان کســانی که 
بــه معنــای صحیــح بلاگــر هســتند افــرادی 

هســتند که بزرگنمایی نمی‌کنند و وضعیتی 
کــه دارنــد کامــاً مبتنــی بــر علــم و اخــاق 
اســت. آنها براســاس تکنولوژی، ارتباطات و 
اینترنت سعی می‌کنند فضایی درست کنند 
کــه زندگی بــرای افرادی که نیــاز به خدمات 

آنها دارند آسانتر شود.
ایــن پژوهشــگر علــوم رفتــاری می‌گوید: 
ایــن روزها بــا توجه به شــرایط فعلی درآمد 
دارد  وجــود  بلاگرهــا  بــرای  خوبــی  خیلــی 
کــه  اینســتاگرام  و آنهــا در اپ‌هایــی ماننــد 
بیشــتری  گســتره  کمتــرو  محدودیت‌هــای 
دارد توفیــق بالاتــری خواهنــد داشــت. امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــی 
کشــور بلاگر را به‌عنــوان فردی می‌شناســیم 
کــه بــه هرقیمتی تــاش می‌کند دیده شــود 
و از درگاه‌هــای مختلفــی ماننــد دروغگویــی 
و غلــو کردن مســائل زندگی خــود و اتفاقات 
پیرامــون تلاش می‌کنــد هیجاناتــی را ایجاد 
کند و گروهی از افراد جامعه را به‌دنبال خود 
بکشد. متأسفانه این موضوع آسیب‌هایی را 

به همراه دارد.
کــه  اینکــه آســیب‌هایی  بــه  اشــاره  بــا  او 
افرادی با ســاختار نادرســت ایجــاد می‌کنند 
در دو حــوزه رفتــار و محتــوا اتفــاق می‌افتد، 

بیــان می‌کند: آســیب‌ها به این شــکل اتفاق 
می‌افتــد کــه آنهــا یــک قیــاس اشــتباه بیــن 
بــا  یعنــی  تولیــد می‌کننــد.  باطــن  و  ظاهــر 
باعــث  دروغیــن  زندگی‌هــای  دادن  نشــان 
می‌شــوند.  ناکارآمــد  مقایســه  یــک  ایجــاد 
ظاهــر پرزرق‌و‌بــرق زندگــی بلاگرهــای غیــر 
متخصــص به ایجــاد یک حس بــد در افراد 
باطــن  مــا  جامعــه منجــر می‌شــود. چــون 
زندگــی خــود را می‌شناســیم و فقــط ظاهــر 
زندگــی آنها را می‌بینیم. این موضوع باعث 
تولیــد حســرت و حســرت زدگــی می‌شــود و 
این حســرت باعث ناامیدی در نگرش ما به 

زندگی و شغل‌مان می‌شود.
بــه گفتــه ایــن روانشــناس، این دســته از 
تجمــل  و  ثروت‌گرایــی  ترویــج  بــه  رفتارهــا 
در جامعــه نیــز منجر می‌شــود. هیچ کســی 
نیســت که بگوید من ثروت را دوست ندارم. 
هنگامــی کــه در شــرایطی ســهل، یــک فــرد 
جملــه‌ای را می‌گویــد و کلمــه یــا تکه کلامی 
را تولیــد می‌کنــد و میلیون‌ها تومــان پول به 
دســت می‌آورد ما با افزایش توقــع افراد در 
جامعــه مواجــه خواهیم شــد. ایــن موضوع 
و اجــرای برنامه‌هایــی که وضعیــت را رنگی 
ایجــاد  باعــث  متأســفانه  می‌دهــد  نشــان 

اختــاف بین اعضای خانواده می‌شــود و به 
کم شدن ارزش ازدواج حتی در بین جوانان 
منجر می‌شــود. چون آنها تصور می‌کنند اگر 
ازدواجی صورت بگیرد هیچ گاه نمی‌توانیم 
به چنین کیفیتی در زندگی دست یابیم پس 

اساساً ازدواج زیر سؤال می‌رود.
از  برخــی  حتــی  می‌دهــد:  ادامــه  او 
خانواده‌هــا کــودکان خــود را بــه بازی‌هایــی 
وادار می‌کننــد کــه شــاید بتواننــد بــرای آنها 
آینده شــغلی- مالی فراهم کننــد. بچه‌ها را 
بــه آرایش‌های مختلــف و ادبیــات مختلف 
آمــوزش می‌دهند تا آنهــا بتوانند مخاطبین 
بیشــتری داشــته باشــند ایــن موضــوع یــک 
ایجــاد  مصرف‌گرایــی  و  پوچــی  احســاس 
می‌کنــد و کســب و کارها را تخریــب می‌کند. 
حتــی ارائه برخــی خدمات از ســوی عده‌ای 
بــه بی‌اعتمادی به دنیای کســب و کار منجر 
می‌شــود. بــرای مثال می‌تــوان بــه خدمات 
بدون گارانتی اشــاره کرد که ســبب می‌شــود 
مرغــوب  خدمــات  و  کالا  بــه  ارزش‌گــذاری 
کاهــش یابــد و اساســاً اســتانداردها کاهــش 

یابد.
فروتــن در پاســخ به این ســؤال کــه برای 
کاستن اثرات سوء بلاگر نماهای غیرحرفه‌ای 
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»ایران« در گفت‌و‌گو با کارشناسان آسیب‌های دنیای بلاگری و اینفلوئنسرها را بررسی کرد

پوچ، گمراه کننده و پرلایک

در گفت‌وگو با »ایران« مطرح شد

رفتار منفی سرایت می‌‌کند!
 گسترش تفکر نقادانه؛ واکسینه کردن مردم 

در مقابل بلاگرها
گروه اجتماعی/ بلاگر‌ها اشخاصی هستند که در زمینه‌های 
مختلــف ماننــد مد و لبــاس، جاذبه‌های گردشــگری، غذا، 
پزشــکی، آرایش یــا حتی رایانــه در حال فعالیت هســتند. 
بــرای اینکه یک بلاگر حرفه‌ای شــوید اصلًا نیاز به داشــتن 
تحصیلات ندارید، شــما می‌‌توانید با گذاشــتن چند عکس 
یا پست‌های جالب معروف شوید. گرچه در همه جای دنیا 
بلاگری یک حرفه اســت اما اینجا منظــور ما از بلاگر همان 
اینفلوئنســرهایی هســتند که فقــط به دنبال لایک بیشــتر و 
درآمدزایــی بیشــترند و در ایــن میان به هر ترفندی دســت 
می‌‌زنند و متاســفانه در این مســیر، زندگی بسیاری از افراد 

جامعه خصوصاً نوجوان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌‌دهند.
امیرحســین جلالــی ندوشــن، روانپزشــک در برابر این 
پرســش اصلــی کــه چــه میــزان ایــن بلاگرهــا روی زندگی 

آدمــی تأثیــر می‌‌گذارند به »ایران« می‌‌گوید: ســؤال اصلی 
شــاید این اســت که آیا ما انسان‌ها ممکن است تقلیدپذیر 
باشیم یا در واقع ممکن است رفتاری به ما سرایت کند. به 
معنــای دیگر آیا همان‌گونه که یک ویروس با یک عطســه 
به انســان ســرایت می‌‌کنــد، ممکن اســت در معرض یک 
رفتار قرار گرفتن باعث شود آن رفتار تقلید شود؟ البته که 
اینجا بیشــتر منظور رفتار منفی اســت. چــون وقتی به این 
اشــاره می‌‌کنیم که فرد شــیوه‌ای منفی را در پیش می‌‌گیرد 
موضوع این می‌‌شــود که چقدر روی دیگران اثر می‌‌گذارد. 
واقعیت این اســت که بله، ما انسان‌ها به درجات متفاوت 
تقلید می‌‌کنیم و ممکن است در شرایط مشخصی رفتاری 
را عیناً تکرار کنیم و سرمشق بگیریم. در واقع ممکن است 

ما در تکرار برخی رفتارها خیلی دقیق فکر نکنیم.
چهــره  یــک  فرضــاً  وقتــی  پــس  می‌‌دهــد:  ادامــه  وی 
اینســتاگرامی یا یــک چهره عمومی مثلًا رســتوران ســبک 
تغذیــه خــاص مثلًا پر کالــری را ترویج می‌‌کنــد این امکان 
هســت که مردم به ســمتش کشــش پیدا کنند. یا در سبک 

پوشش و آرایش و... رفتار منفی می‌‌تواند سرایت کند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا می‌‌شــود روی 
چهره‌هایی که دنبال جذب فالوئر هســتند و با هر ترفندی 
مثــل  اختــال  یــک  برچســب  بیشــتر،  مخاطــب  دنبــال 
خودشــیفته را گذاشــت نیز می‌‌گوید: واقعیت این است که 
گذاشــتن تشــخیص کلی روی افراد نه از نظر علمی دقیق 
اســت و نه امر اخلاقی اســت و خیلی هم کارگشــا نیســت. 
بهتر اســت به جای گذاشتن عناوین تشخیصی بر زیان‌آور 
بودن یک شــیوه رفتار اشــاره کنیم. حتی اگر تربیتی هم به 
مسأله نگاه کنیم می‌‌بینیم که اگر ما افراد را درست تربیت 
کنیــم، دیگــر روش نامطلــوب خواهــان پیــدا نمی‌کنــد هر 

چقدر هم فرد مبلغ، جذاب باشد.
وی دربــاره روش مســلح کــردن افــراد در مقابل چنین 
آســیب‌هایی نیــز می‌‌گوید: یــک نقطه خطر‌پذیــری بحث 
تلقین‌پذیری ما آدم‌ها این اســت که بگوییم این بســاط را 
باید جمع کنیم تا از ذهن مردم صیانت کنیم. راهش این 
نیســت. چون افــراد راهی را که ببندیم اگر دنبالش باشــند 
سراغ راه‌های دیگر دسترسی به آن می‌‌روند. اتفاقاً راه‌های 
زیرزمینی دیگر قابل رصد هم نیستند. کمااینکه اگر جلوی 
محتوایــی را بگیریــم فــرد دنبــال فیلتر‌شــده‌اش مــی‌‌رود. 
اصــل قصه این اســت کــه فضای مجــازی به افــراد امکان 
دسترســی به اطلاعات فــراوان را می‌‌دهد و ســودش ده‌ها 
برابــر زیانش اســت. آد‌م‌هــا دارند تجربه اجتماعی شــدن 
را از ســر می‌‌گذراننــد تا دنیایشــان را بزرگ کننــد. موضوع 
اصلی این است که چقدر ما به مردم سواد رسانه‌ای را یاد 

داده‌ایم. چقدر تفکر نقادانه را به آنها یاد داده‌ایم؟
دکتر ندوشــن  با اشــاره به نهادهای آموزشــی در کشــور 
و کارهایــی کــه بایــد در ایــن زمینــه انجــام دهنــد، تأکیــد 
می‌‌کنــد: مــا به جای مســدود کــردن باید بودجــه کافی در 
اختیــار نهادها قــرار دهیم تا ســواد رســانه‌ای بچه‌هایمان 
را از پیش‌دبســتانی، در دبســتان و دبیرســتان و دانشــگاه 
یــا در ســطح عمومی‌تــر از طریــق صــدا و ســیما و...  بــالا 
ببرنــد و آنهــا را بــا تفکــر نقــاد بــزرگ کننــد. آمــوزش و 
پــرورش بــه جــای اینکــه دنبــال تربیــت مدیــر باشــد باید 
فضایــی ایجــاد کند که بچه‌ها قدرت نقــادی پیدا کنند. بله 
معلمــی کــه این فضــا را ایجــاد کنــد اول از همــه خودش 
ممکن اســت مــورد نقد قرار بگیــرد. چه اشــکالی دارد اگر 
خروجی آن این باشــد کــه آن دانش‌آموز دیگــر هر حرفی 
را کــه می‌‌شــنود، دربســت قبــول نکنــد؟ همین فرد اســت 
 کــه دیگــر هــر حرفــی بلاگــر اینســتاگرام زد، چشــم بســته 

دنبال نمی‌کند.
وی در پایان بیان می‌‌کند: یک موضوع دیگر این اســت 
کــه کارهایی در همه جــای دنیا ممنوع وغیرمجاز اســت و 
افــراد اگر انجام بدهند به اشــد مجازات گرفتار می‌‌شــوند. 
در اینجا اشــکالی که هســت این اســت که ما یاد گرفته‌ایم 
هــر حرکتی را جرم‌انگاری کنیم و راه‌حل را در جرم‌انگاری 
می‌‌بینیــم، امــا واقعیــت این اســت کــه برخی مــوارد باید 
جرم‌انــگاری شــوند. در نهایــت هــم همــان طــور کــه مــا 
واکســن زدیــم و مرگ‌ومیرهــای کرونایی کاهــش پیدا کرد 
و بــه زندگــی عادی‌تر برگشــتیم، باید در همه مســائلی که 

آسیب‌زاست دنبال واکسینه کردن مردم باشیم.

چــه باید کرد، می‌گوید: نخســتین توصیه ما 
این است که ما باید سواد رسانه‌ای و آگاهی 
خانواده‌هــا را افزایــش دهیم. ایــن آموزش 
بایــد در ســطح خانــواده، مدارس و رســانه 
صــورت بگیــرد. نکته دیگــر قانونمند کردن 
جرایــم ســایبری، تولیــد و وضــع قوانیــن و 
تشــدید قوانین موجود و حتی  ســختگیرانه 
برخورد کردن با مجرمین ســایبری است که 

می‌تواند این فضاها را امن کند.
متأســفانه  می‌کنــد:  تأکیــد  او 
و  اجتماعــی  و  رفتــاری  بلاتکلیفی‌هــای 
نســل  بلاتکلیفــی  و  ســردرگمی  همچنیــن 
حاضر یکی از اتفاقات بســیار شــایعی است 
که باعث تشــدید رجــوع و اســتفاده افراد از 
شبکه‌های اجتماعی می‌شود. مسلماً دنیای 
اختصاصــی و منحصــر بــه فرد شــبکه‌های 
موضــوع  انتخــاب  قابلیــت  و  اجتماعــی 
براساس سلیقه شخصی یکی از درگاه‌هایی 
اســت کــه در نهایــت باعــث می‌شــود افراد 
تصمیــم بگیرنــد در دنیــای کوچــک خــود 
غــرق  بــزرگ  دنیــای  در  تــا  کننــد  زندگــی 
بشــوند. اینها نمادهایی اســت کــه می‌تواند 
بــه مــا کمــک کنــد کــه در نهایــت بتوانیــم 
قســمتی از آســیب‌های فراگیــر پدیده‌هــای 
و  اجتماعــی  شــبکه‌های  مثــل  نوظهــوری 
را کاهــش  بلاگــر نماهــای غیــر تخصصــی 

 دهیم.

ëëمردم را در فضای مجازی واکسینه کنیم
مرتضــی قلیــچ، جامعــه شــناس نیز بر 
ایــن باور اســت کــه فضــای مجــازی به یک 
واقعیــت اجتماعــی در زندگــی انســان‌های 
امــروزی تبدیــل شــده اســت به گونــه‌ای که 
دیگر نمی‌توان به آن صفت فضای مجازی 
را اطــاق کــرد چرا که درســت مانند فضای 

واقعی شده است.
او بــه »ایــران« می‌گویــد: جهــان جدیــد 
جهانی اســت که سلبریتیزه شــده و بلاگرها 
هم درحال تلاش هســتند تــا در این عرصه 
پیشــرو باشــند. بــه ایــن معنــا کــه راهنمــا و 
هــادی مــردم باشــند. در شــرایط فعلــی ما 
چندیــن راه بــرای مقابله با فضــای مجازی 
و بلاگرنماهــا پیــش رو داریــم. یــک راه کــه 
تاکنــون از آن پاســخ نگرفته‌ایــم و بــه نظــر 
می‌رســد راه اشــتباهی بــوده ایــن اســت که 
قرنطینه فرهنگی ایجاد کنیم و دسترسی به 
فضای مجازی را محدود کنیم. شــکل دیگر 
اشــتباه این اســت که فضــا را بــاز بگذاریم و 
رها کنیم. اما مدل ســوم که به نظر می‌رسد 
شــکل صحیــح و مناســبی از نحــوه برخورد 
باشــد ایــن اســت کــه مــا مــردم را در ایــن 
فضاها واکسینه کنیم. به عبارتی وقتی سواد 
رســانه‌ای مــردم را در همه عرصه‌هــا بالاتر 
می‌بریم به نوعی تلاش می‌کنیم که سمت 
دریافــت کننــده را تقویت کنیم و نه ســمت 

عرضه کننده را.
او در ادامــه بــه موضــوع تبلیغات اشــاره 
می‌کنــد و می‌گویــد: تبلیغــات همیشــه در 
جامعــه وجود داشــته اســت. در برهــه‌ای از 
زمــان تبلیغــات در فضــای تلویزیــون بود و 
بعدهــا به ایــن نتیجه رســیدند در تلویزیون 
کالاهــا و مــواردی کــه بــرای جســم انســان 
مضــر اســت مانند نوشــابه‌ها، تبلیغ نشــود. 
امــا بــا ایــن حــال مــردم همچنــان نوشــابه 
مصــرف می‌کننــد و در پــی وجــود تقاضا در 
جامعــه، کارخانه‌هــا هــم همچنان نوشــابه 
تولیــد می‌کنند از این‌رو می‌توان گفت مردم 
باید بــه این آگاهی برســند که نوشــابه برای 
ســامتی آنها مضر اســت. در مــورد بلاگرها 
هــم همین‌طــور اســت. بــه هرحــال جریان 
تبلیــغ و بزرگنمایــی ویژگی‌های یــک کالا در 
گذشــته هم بــوده اما مهم‌تریــن عنصر این 
است که در بعد سیاستگذاری آگاهی‌رسانی 
یعنی آمــوزش مردم بــرای بالابردن ســواد 
فعالانه‌تــر بایــد  بهداشــتی  و   رســانه‌ای 

 عمل کنیم.
او تصریح می‌کند: فعالانه عمل کردن در 
ایــن حوزه یعنی اینکه بتوانیم افراد جامعه 
را در فرایندهــای تولید محتــوا آگاه‌تر کنیم. 
ایــن آموزش هم فقــط از طریــق فیلم‌های 
رســانه‌ای صــورت نمی‌گیــرد و می‌توانــد از 
طریــق مدارس و حتی بیلبوردهای شــهری 
صــورت بگیــرد. امــروزه ما عــاوه بــر اینکه 
رســانه آموزش دهنده داریم شــهر آموزش 
دهنــده نیــز داریم. شــهری که مــردم حتی 
هنــگام قــدم زدن در آن، آموزش می‌بینند. 
این فرایند باید به‌صورت فعالانه‌تر توســط 
کســانی‌که مســئولیت اجتماعــی را برعهده 
می‌گیرند از آموزش و پرورش و رســانه‌ها تا 
شرکت‌های تولیدی که مسئولیت اجتماعی 
را می‌پذیرنــد و حتــی بلاگرهایی کــه عمدتاً 
در حوزه مســئولیت اجتماعی فعال هستند 

صورت بگیرد.
به گفتــه مرتضی قلیچ، بایــد بلاگرهایی 
را کــه دنبال کننده‌های بســیار زیــادی دارند 
ولی عمدتاً از ایــن امکان به‌عنوان یک ابزار 
بــرای آگاهی‌رســانی بــه مــردم  و میانجــی 
اســتفاده می‌کننــد نــه برای کســب ثــروت و 
شــهرت اجتماعی به یک برند تبدیل کنیم. 
آنهــا شــهرت دارند ولــی از فضــای مجازی 
برای افزایش ثروت بهــره نمی‌برند بلکه از 
آن بــرای رهایی بخشــی و آگاهی‌رســانی به 

مردم و خیر عمومی استفاده می‌کنند.

پرستو رفیعی
خبرنگار

در حــال حاضــر در بیــن شــبکه‌های مجــازی، اینســتاگرام یــک 
»شــبکه اجتماعی تصویر محور« اســت. در عین حــال در ایران 
دایره حضور و استفاده کاربران از اینستاگرام بسیار گسترده تر از 
ویژگی‌هایی است که این شبکه اجتماعی داراست. به این معنا 
که این شبکه اجتماعی علاوه بر جنبه تصویری »جنبه ارتباطی« 
نیــز، دارد و در برخی موارد »آرا و واکنش‌های شــهروندان«- در 
مواجهه بــا رویدادهای مختلف-را بیان می‌‌کند. »کســب و کار« 
جنبه چهارم است و می‌‌توان گفت جنبه اقتصادی و کسب و کار 

بسیار گسترده‌تر از سایر وجوه آن به چشم می‌‌خورد.
در بخش نخست، تفاوت تصویر محور بودن اینستاگرام در 
مقایسه با سایر پلتفرم‌ها در شبکه‌های اجتماعی این است که 
اینســتاگرام وجوه مختلف را پوشش می‌‌دهد. تصاویر مختلف 
از رویدادهــا و بویژه آنچه در »ســبک زندگــی« مردم و جامعه 
می‌‌گذرد؛ در اینستاگرام  به صورت تصویری منعکس می‌‌شود. 
در حال حاضر در ســطح دنیا به این گونه اســت که شما علاوه 
بر مشــاهده یک »زندگی مجازی« و سایبر  در بین شهروندان، 
یک »زندگی واقعی« را هم می‌‌بینید. در واقع افراد آنچه را که 
در زندگــی واقعی نمی‌توانند »ابراز« کنند؛ در فضای مجازی و 
در وجه تصویری اینستاگرام خودابرازی و بازنمایی می‌کنند. از 
ایــن رو، فــرد آنچه را که ازخود و زندگــی‌اش بازنمایی می‌کند، 

ممکن است لزوماً همه واقعیت زندگی‌اش نباشد.
به یاد داشــته باشــیم این فضا دو بخش دارد، به این معنا 
کــه انســان‌ها آن گونه که در فضــای واقعی امــکان ابراز برخی 
موارد را ندارند در شــبکه اجتماعی اینستاگرام، امکان ابراز آن 

را به شکل تصویری  دارند.
 وجــه ارتباطــی اینســتاگرام نیز هماننــد ســایر پلتفرم‌ها در 
شــبکه‌های اجتماعی به دلیل سوشیال بودن طبیعی است. از 
این رو چه به صورت  تصویری و چه به صورت متن و حتی به 
وجوه دیگر باعث گســترش ارتباطات کاربران با یکدیگر شده و 

این واقعیتی است که باید پذیرفته شود.

 بخش سوم واکنش‌ها و آرای شهروندان پیرامون رویدادها 
چه از نوع خبری و چه غیر خبری است. در حال حاضر کاربران 
در شــبکه‌های اجتماعی نسبت به کوچک‌ترین مسائل واکنش 
نشــان می‌دهند. گاهی این واکنش‌ها خود به مســأله‌ای جدید 
تبدیل می‌شــود کــه از »حقیقــت« و آنچه اتفاق افتاده اســت، 
فاصله دارد. این آسیب شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌‌آید.

گاهــی اوقات هم برای محقق شــدن سوشــیال بودن یعنی 
جذب فالوئر می‌‌بینیم افــراد مختلف به اموری می‌‌پردازند که 
واقعــاً از حضــور فرهنگی که بایــد کاربران در همه شــبکه‌های 
اجتماعی داشــته باشــند دور اســت. از ســوی دیگر شما غالب 
بــودن رویدادهــا و »خبرهــای زرد« را در اینســتاگرام مشــاهده 

می‌‌کنید که متأسفانه این موضوع اصلًا اتفاق خوبی نیست.
وجــه چهــارم کــه بســیار واقعی و جــدی تــر از وجــوه دیگر 
اســت، بحــث کســب و کار اســت. اگر آمــار ارائه شــده صحیح 
باشــد ملاحظه می‌‌کنید که حدود ۸ میلیون نفر در اینستاگرام 
بــه کســب و کار مشــغول هســتند. این یــک واقعیت اســت که 
وضعیــت شــغل و کســب و کار در جامعــه و موانعــی کــه در 
فضای واقعی وجود دارد ســبب شــده بسیاری از کسب و کارها 
به اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی مشابه آن وارد شوند. این 
موضــوع روز به روز در حال افزایش اســت و مشــاغل بســیاری 
در حــال ورود بــه اینســتاگرام هســتند. چــون حضــور کاربــران 
اجتماعی در این پلتفرم نســبت به پلتفرم‌های مشــابه بیشــتر 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در مقایســه بــا ســایر کشــورها 
درمی‌یابیــم در کشــورهای دیگــر بــه این انــدازه از اینســتاگرام 
اســتفاده نمی‌شــود. در واقــع خیلــی از تجارت‌ها بر بســتر وب 
صورت می‌‌گیرد. چین هم اگر به تجارت جهانی رســید به این 
دلیل بود که تجارت خود را در بستر وب قرار داد اما این سطح 
از وابســتگی کســب و کار کاربران ایرانی به اینســتاگرام در سایر 
نقاط دنیا دیده نمی‌شــود و آنها از همه آنچه در فضای ســایبر 
وجود دارد استفاده می‌‌کنند. یعنی هم از شبکه‌های اجتماعی 
و اپلیکیشن‌ها و هم از هر آنچه به طور خاص برای کسب و کار 

در بستر وب طراحی شده است سود می‌‌برند.

گرفتار در میان خبرهای زرد
مجید رضائیان

استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم
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